
www.sharghdaily.com شنبه۱۰
۲۳  فروردین  ۱۴۰۴

سال بیست ویکم      شماره ۵۰۸۲

این خانه پنجره ندارد

درســت  اســت،  ۴۰ســاله  مرجــان 
هم سن و ســال من. اما وقتــی که نگاهش 
می کنی انگار مــادرم اســت. رنج زندگی 
را عمیق تر  ســخت خطــوط چهــره اش 
می کند. نــه اینکه من جوان مانده باشــم 
نه! من اندازه یک زن ۴۰ســاله ام و او اندازه 
یک زن ۶۰ســاله. وقتی بــا خنده می گویم 
هم ســنیم! روســری اش را جلو می کشد. 
انگار می خواهد خطوط عمیق صورتش را 
نبینم. نگاهش را می دزدد و بعد رد اشک 
روی گونه هاش می دود. مرجان دو ســال 
پیش وقتی به خانه می رسد، پیکر دخترش 
را داخــل حیاط خلوت می بینــد؛ خودش 
را پایین پرت کرده بــود و زنده ماند. همان 
وقت که تازه صحبتمان گل انداخته است، 
سراغ دخترش زینت می رود. پوشک دختر 
را که انگار مجســمه ای خوابیده است، باز 
می کند و شکمش را فشار می دهد... رویم 
را برمی گردانــم و او می گوید: همه می گن 
زینت زنده ست... اما این مرده... این جنازه 
مونده رو دســت من و یک پسر ۱۶ساله که 

از من متنفره... .
مرجان راست می گوید؛ عادل از مادرش 
متنفر است... چون عادل زمانی به دنیا آمد 
که پدر بــه جرم قتل اعدام شــده بود و از 
زندگی چیزی نفهمید جــز فقر و نداری و 
کارگری. یک روز هم که بستنی گاز می زد و 
از مدرسه به خانه بازمی گشت، خواهرش 
را غــرق در خون دیــد... می  گوید: پاهاش 
تکون می خورد... داشــت جــون می کند 
انگار... . مرجان نیازمند رسیدگی است برای 
اینکه کمی نفس بکشد... بتواند پسرش را 
به مدرســه بفرستد و خانه را کمی بزرگ تر 
کند تا بوی نفس های مانده زینت، بوی دارو 

تمام خانه ۱۵متری آنها را پر نکند...
مرجان می گوید شــب ها با زینت حرف 
می زند. می گوید: «شاید یه شب بیدار شه... 
شــاید از بین اون پلکای نیمه باز، یه لحظه 
نگام کنه... یا بغض کنه... فقط یه بغض».

مرجــان می گویــد: «مــن بچــه م رو 
کشــتم» و بعد دســت هاش را می گذارد 
روی صورتش، طوری که انگار می خواهد 
خودش را خفه کند با همین دســت های 
پینه بســته. «وقتــی گفــت حالش خوب 
نیســت، وقتی گفت دلش نمی خواد زنده 
باشــه، گفتم ادا درنیــار... گفتم مردم نون 

ندارن بخورن، تو چی کم داری؟!».
بعد چشم هاش را به من می دوزد: «کم 
داشــت، اما من ندیدم... من گوش ندادم». 
هر شب  تا صبح  کنار تخت زینت می نشیند. 
نه کتــاب می خواند، نه دعــا. فقط گاهی 
گوشــش را نزدیک دهان دخترش می برد 
و صدای نفس های کوتاهش را می شمرد.
عادل شــب ها خانه نمی آید. شب ها را در 
پله ها، پارک محله یا پشت بام ها می گذراند. 
گاهــی در کارواش کنار میــدان می خوابد. 
می گویــد: «اگه یــه روز خونه بیــام و اون 
جنازه دیگه اونجا نباشــه، شــاید بتونم یه 
بار، فقط یه بار، مامانمو بغل کنم». مرجان 
این را که شنیده بود، گریه نکرد. فقط رفت 
و روی بالــش زینت خم شــد. لب هاش را 
گذاشــت کنار گوشــش و گفت: «زینت... 
خودت برو عزیزم... خودت برو تا داداشت 
زندگی کنه». خانه شــان نه پنجره ای دارد، 
نه آفتابی. همیشه بوی دارو، پنبه و غذای 
نیم پز. گوشــه ای لباس های شسته نشــده، 
گوشه ای وسایل درمانی  و یک قالیچه کهنه 
که زیر تخت زینت تا خورده و خاک گرفته.

مرجان می گوید اگر بتواند یک اتاق دیگر 
داشته باشد، شــاید عادل برگردد. شاید سر 
سفره شام بنشــیند. حالا دو سال گذشته و 
هیچ اتفاقی نیفتاده. زینت نه بیدار شــده، 
نه مــرده. عادل هنــوز شــب ها را بیرون 
می خوابد و مرجان، هنوز هر شب، تا صبح، 
صداهای بی نفس دخترش را می شــمرد. 
گاهی فکــر می کنم مرجــان خودش هم 
دیگــر زنده نیســت. انگار او هــم با زینت 
از آن پنجــره افتاده. فقط یکی شــان افتاد 
روی ســنگ، یکی شــان روی خاک. اما هر 
بار که می گویم  بیــا برو یه مددکار بگیر، یه 
مؤسســه، یه جا کمکت کنه... فقط سرش 
را تــکان می دهــد و می گوید: «نــه... من 
زینتو خودم انداختــم... خودمم باید ازش

نگهداری کنم».
و هیچ کــس  هیچ وقت  نمی فهمد وزن 
زینت چقدر اســت. ما برای بازگرداندن این 
تن های رنجور نیازمند یاری شــما هستیم. 
نیازمنــد مبلغ ۸۰ میلیون تومــان تا زینت 
جانی بگیــرد، یک خانه بــا دو اتاق اجاره 
کند، کمی از داروهای زخم بســتر زینت را 
تهیه کند و عادل را کمی سروسامان بدهد. 
در صورت تمایــل مبالغ اهدایی خود را به 
شماره کارت ۵۰۴۱۷۲۱۲۰۹۴۳۴۷۲۰ بانک 
رســالت به نام شــهرزاد همتی پل سنگی 

واریز کنید.

نگرانی تأمین آب آشامیدنی نباشید
ایســنا: معاون امــور عمرانی وزارت کشــور با بیــان اینکه بــا یک مقدار 
صرفه جویی و جابه جایی، آب شــرب تأمین می شود، گفت: «جای نگرانی 
برای بیشتر شــهرها نیست». مســعود نصرتی، درباره کمبود آب در پایتخت و در 
ســطح کشــور، ادامه داد: «با توجه به شــرایط اقلیمی که وجود دارد، سال ۱۴۰۴ 
خشک سالی بیشتری خواهد داشــت؛ اما جای نگرانی برای بیشتر شهرها نیست؛ 
چراکه تناسب آب شرب و آب کشــاورزی و صنعت عدد قابل توجهی نیست». او 
افــزود: «ما ۷ درصد بهره برداری آب شــرب داریم و با یــک مقدار صرفه جویی و 
جابه جایی آب شــرب تأمین می شــود و در اکثر اســتان ها این مسئله نگران کننده 
نخواهد بود. وزارت نیرو متولی این کار اســت و حتما تمهیداتی نیز برای اســتان 
تهران و شــهر تهران انجام می دهند که امیدواریم مشکلی در این خصوص وجود 
نداشــته باشد». معاون وزیر کشور با اشاره به نقش شوراها در حل مشکلات حوزه 
مدیریت شهری و روســتایی کشور، گفت: «شــوراها یکی از ارکان مهم و دستگاه 
نظارتی این حوزه هستند و مطمئنا مشارکت و حمایت و همدلی بین وزارت کشور 
و اســتانداری ها نسبت به شــوراهای اسلامی شهر و روســتاها، می تواند منجر به 
کارهــای بزرگــی شــود». او ادامــه داد: «نهــم اردیبهشــت روز شوراهاســت و 
رئیس جمهوری را نیز در جلسه شورای عالی استان ها خواهیم داشت و این مسئله 

مطمئنا تأثیرگذار است و وفاق، اتحاد و همدلی پارلمان محلی را نشان می دهد».

سخت زایی علت مرگ ماده شیر الیمالات
شرق: نتایج بررسی های تیم کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست نشان 
می دهد که سخت زایی علت تلف شدن شیر مجموعه گردشگری الیمالات 
است. طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیســت مازندران در تاریخ ۱۶ فروردین 
امسال درخصوص مرگ یک قلاده شیر ماده و در پی پخش فیلم کوتاهی از درگیری 
ببرهــا و شــیر در این مجموعــه در تاریــخ ۲۰ فروردین در فضای مجــازی، تیمی 
کارشناسی متشکل از کارشناس پســتانداران و دامپزشک دفتر حیات وحش، برای 
بررسی موضوع عازم اســتان مازندران شدند. تیم کارشناسی اعزامی از دفتر حیات 
وحش و همین طور دامپزشک معتمد و رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت 
محیط زیست مازندران در مجموعه الیمالات حضور یافته و نسبت به کالبدگشایی 
شیر ماده اقدام کردند. در کالبدگشایی ماده شیر تلف شده هیچ گونه علائمی مبنی بر 
درگیری و ضرب و جرح در هیچ جای بدن حیوان تلف شده مشاهده نشد. با توجه به 
کالبدگشایی انجام شده، ســایز توله ها که نسبتا بزرگ بودند و خردشدگی استخوان 
جمجمــه در توله ها کاملا مشــهود بــود و از طرفی افزایــش وزن، چاقی مفرط و 
افزایــش نامتعارف بافت چربی در ماده شــیر تلف شــده، محتمل ترین علت مرگ، 
سخت زایی ناشی از گیرکردن توله ها در کانال زایمان و متعاقبا مرگ حاد ناشی از این 
رخداد بوده است. با توجه به بررسی های انجام شده و توضیحات ارائه شده از سوی 
مدیریت مجموعه گردشگری الیمالات و اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، 
فیلم انتشاریافته در تاریخ ۲۰ فروردین سال جاری مربوط به درگیری توله شیر نابالغ 
با نام شیلا و ببرهای نابالغ مجموعه در تاریخ هشتم آذر سال گذشته است که شیر 
مشاهده شــده در این درگیری آســیب جدی ندیده و هم اکنون در ســلامت در این 
مجموعه نگهداری می شود. با توجه به قصور مسئولان باغ وحش در نبود نظارت 
کافی بر تغذیه گونه های جانوری موجود که منجر به اضافه وزن این گونه ها شــده، 
تذکرات لازم داده شــد. همچنین مقرر شــد بعد از ارائه گزارش تیم اعزامی کمیته 
تخصصی، دفتر حفاظت و مدیریت تشکیل و موضوعات بررسی و تصمیمات قانونی 
لازم گرفته شود. موارد لازم درخصوص نگهداری درست و اصولی از گوشت خواران 
مجموعه از جمله نگهداری مجزای گونه ها و پرهیز از نگهداری هم زمان گونه ببر و 
شیر و همچنین اصلاح جیره غذایی و... به مدیریت مجموعه ابلاغ شد. از سوی دیگر 
انجام آزمایشــات دوره ای ســالانه مبنی بر پایش وضعیت سلامت گوشت خواران 
موجــود در مرکز کــه این تلفات ناشــی از نبود تغذیه درســت و چاقی مفرط این 
ماده شــیر شده و در سایر گربه ســانان این مرکز مشهود است که این هم در صورت 
اصلاح جیره غذایی و نظارت های دامپزشکی می تواند از بروز اتفاقاتی از این دست 
جلوگیری کند، در همین راســتا دســتورات لازم در این خصوص به مجموعه ابلاغ 

می شود و در صورت بروز موارد مشابه، اقدامات قانونی اعمال خواهد شد.

روایت تعدادی از بازماندگان معدن طبس ۶ ماه پس از انفجار و تکرار حوادث بعدی

زندگی نباتی، اختلال مغزی و سوگواری ادامه دار
نگاه خبر

جامعهجامعه

نســترن فرخه: هنوز داغ مرگ های معدن طبس، آرام نگرفته که 
خبرهــای مرگبار دیگــری از معادن به گوش می رســد؛ مرگ ۱۵ 
نفــر و مصدومیت تعدادی دیگر در معادن دامغان، بجســتان و 
مهابــاد. این اعداد تنها بخش کوچکی از آن چیزی اســت که به 
شکل رسمی منتشــر می شــود. با این حال تعداد مرگ و آسیب 
کارگران معدن در کشــور بیش از چیزی است که به شکل رسمی 
منتشر می شود. روایت بازماندگان و خانواده های قربانیان حوادث 
معدن اما تکان دهنده اســت. ریزش، انفجــار و گارگرفتگی های 
اخیر در معادن در شــرایطی رخ می دهد که سوگواری های قبلی 
تمام نشده است. هنوز خانواده ها برای از دست دادن عزیزانشان 
در معــدن طبــس، داغدارند، هوشــیاری «امید» بــه حالت اول 
باز نگشــته، «مهدی» با زندگی نباتی دســت و پنجه نرم می کند، 
فرزنــدان قد و نیم قد «ناصر» هنوز بی تــاب پدرند و دیگر کارگران 
با عــوارض آن انفجار گاز همچنان تحت درمان اند. این تنها چند 
روایت از زندگی ســخت خانواده های بازمانده و قربانیان است و 
حالا روایت های جدیدی هم از خانواده های قربانیان حوادث اخیر 
اضافه خواهد شد. کارشناسان حوزه کارگری می گویند که نیروی 
انســانی در اولویت برنامه های کارفرمایان نیست و همین مسئله 
منجر به تکرار حوادث مرگبار شده است؛ روند جان دادن  کارگران 

معدن ادامه دارد.

ماهی ۴ میلیون تومان هزینه پوشک برای کارگری که نان آور بود
دیگر امیدی در صدایش شنیده نمی شود، هر چه هست، تنها 
خستگی و اندوه است. چند ماه قبل در مکالمه  با خبرنگار «شرق» 
جانی هرچند اندک برای درددل داشــت، اما حالا حوصله همان 
چنــد دقیقه حرف زدن را هــم ندارد. تنها به یک جمله بســنده 
می کند که «تغییر نکرده، بدتر شده که بهتر نشده». این زن جوان، 
همسر «مهدی علیزاده» یکی از کارگران معدنجوی طبس است. 
زنی که در اوج جوانی، با همســری مواجه شده که دیگر زندگی 
نیمه نباتی خواهد داشــت؛ شــرایطی که از توانش خارج است و 
پیش از این به دنبال مرکز نگهداری بود تا از او مراقبت کنند. حالا 
از فــرط بی حوصلگی در مورد شــرایطش می گوید: «خانم جان 
وضعیت همسرم تغییر نکرده، بدتر شده که بهتر نشده. همسرم از 
بی تابی شب تا صبح آن قدر به تخت می کوبد که بچه ها تا صبح از 
بی خوابی گریه می کنند، چون نمی توانیم بخوابیم. با این شرایطی 
که ما داریم تا الان هیچ کمکی به ما نشده، حتی از بیمه. وضعیت 
همسرم تغییر نکرده و هنوز هم پوشکش می کنم. همسرم فقط 
۴۰ ســال دارد ولی دیگر هیچ حرکتی ندارد. نگهداری او دیگر در 
توانم نیست. تا الان هر چقدر برای نگهداری مهدی در بهزیستی 
تلاش کردم، گفتند جا نداریــم. تازه اگر قبول کنند هم باید ماهی 
هشــت یا ۱۰ میلیون هزینه پرداخت کنیــم. البته همین الان هم 
وضع ما همین است، چون فقط ماهی چهار میلیون هزینه پوشک 
می شــود و این غیــر از دارو و خورد و خوراک اســت. با این همه 
خرج، معدن ماهی ۱۵ میلیون تومــان برای ما پرداخت می کند. 
راستش توان مالی اینکه پرستار هم برای همسرم بگیرم ندارم. تا 
الان نه کمکی شده و نه بیمه کاری کرده، واقعا دست تنها ماندیم 
و دیــدن پدر بچه ها در این شــرایط برای خــودم و بچه ها خیلی 

سخت است».

هنوز حافظه اش بازنگشته
مادر «امید ســلطانیان» از حافظه کوتاه مدت پسرش می گوید 
که هنوز به حالت قبل برنگشــته اســت. خودش اضافه می کند: 
«از چند ماه قبل که شما تماس گرفتید و حرف زدیم، پسرم تغییر 
خاصی نکرده اســت». امیــد یکی از کارگرانی اســت که هنگام 
حضــور خبرنگاران «شــرق» در همان روزهای وقــوع حادثه به 
بیمارستان طبس، با حالت نیمه هوشیار بر روی تخت بیمارستان 
بســتری بود و طبق گفته های مــادرش از آن روزها تا الان خیلی 
بهتر شــده، اما ســلامت کاملش را به دســت نیاورده است. این 
مادر توضیــح کامل تری می دهد: «هنوز بهره هوشــی و حافظه 
کوتاه مدت پســرم مشکل دارد. حتی در اسفند ماه با پسر همسایه 
سر کار رفتند که امید بعد از یک هفته دید هیچ کدام از تاریخ ها و 
اعداد در ذهنش نمی ماند و نتوانست سر کار بماند. الان شش ماه 
اســت دارو مصرف می کند و گفتند اگر به معدن 
برگــردد کارهای دفتری انجام دهد، اما حتی برای 
آن کار هم حافظه اش درست کار نمی کند. دلش 
می خواهد ســر کار برگردد، امــا واقعا امکانش را 
ندارد. مدام می گوید دو ماه دیگر می توانم سر کار 
برگردم. من هم از خــدا می خواهم زودتر حالش 
خوب شــود و داروهــا اثر بگذارند». مــادر ادامه 
می دهد: «دکتر می گوید زمان می برد تا حال امید 
خوب شود. بیمه اش را ماهانه پرداخت نمی کنند 
و ما تنهــا مانده ایم. آخریــن پرداختی بیمه برای 
بهمــن بود. بعد از آن تنها عیدی و ســنوات به ما 
دادند. معدن هم فقط ســه ماه اول پرداختی داد 
و تمام شد. یعنی ما با استرس بیماری و هزینه ها، 
خودمان ماندیم و خودمان. من می دانم یک سری 
از همکاران پســرم هم چون وضعیت اعصابشان 
درست نشــده هنوز به کار برنگشته اند. پسرم الان 
تمرکز نــدارد کاری انجام دهد، چــون امید چهار 
ساعت در گاز متان بوده و توده گاز در اطراف مغز 
جمع شــده بود و زمین خوردن حین اتفاق، باعث 
ضربه مغزی هم شده بوده و همه اینها از عوارض 
همان اســت. دکتر می گوید خوب می شود، فقط 
کمی زمان بر است. الان شش ماه گذشته، منتظرم 

تا زودتر حال پسرم خوب شود».

حال سوگواران خوب نیست
بیش از شــش ماه اســت که پــدر خانه دیگر 
هیچ کــدام از فرزندانــش را در آغــوش نگرفته، 
کفش هایــش پشــت در خانه نیســت و کســی 
برایــش چــای داغ آماده نکرده اســت. همســر 
«ناصــر آخوندی» از فراق همســرش می گوید، از 
گریه های بی امانی که از دلتنگی تمام نمی شــود. 
دیه که حق مسلمشــان بــوده را گرفته، اما هنوز 
نگران است؛ نگران آینده فرزندانش که بدون پدر 
بزرگ خواهند شــد: «دیه را دادنــد و برای مادر و 
پدر ناصر و فرزندانم پرداخت شد. در مجموع فکر 
کنم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون شــد. یک خانه هم 
دادند که آن را گذاشــتم بــرای آینده بچه ها، ولی 
اینها درد من و بچه هــا را که آرام نمی کند. دختر 
بزرگم که ۲۲ سال دارد، ازدواج کرده و من با دختر 
و پســر ۱۵ و ۱۲ ســاله ام زندگی می کنم که مدام 
بی تاب پدرشان هستند. پسرم مرتب گریه می کند 
و می گویــد در نبــود بابا من بایــد کار کنم». مادر 
جوان با مکثی چند ثانیه ای حرف می زند و صدای 
لرزانش از پشت خط تلفن نشان از بغضی دارد که 
تبدیل به قطره های اشــک روی گونه هایش شده. 

با صدای آرامی ادامه می دهد: «خیلی دلم گرفته، همسایه ها به 
من می گویند تو چقدر گریه می کنی، شما بگو من چه کار کنم جز 
گریه؟ پدر بچه ها رفته. تمام طول روز به همسرم که دیگر نیست 
فکر می کنم. دیگر چه کار کنم؟ همسرم رفته و دیگر برنمی گردد».

استثمار نیروی کار ارزان
هنــوز درد حادثه معدنجوی طبس تمام نشــده که حوادث 
دیگری در معدن رقم خورد؛ تنها در همین چند روز گذشته معدن 
دامغــان با هفت فوتی، بجســتان با یک فوتی و دو آســیب دیده 
و مهاباد با هفت فوتی رســانه ای شده اســت؛ اتفاقانی که ریشه 
تمــام آنها به باور فعالان و کارشناســان این حوزه به نبود فضای 
اســتاندارد معادن برمی گردد و «فرشاد اســماعیلی» پژوهشگر 
حــوزه کار و کارگــری در گفت وگو با «شــرق» تأکیــد می کند که 
اولویت به جای نیروی انسانی، تجهیزات معادن است: «در مورد 
حادثه معدنجوی طبس و دامغان و معادن دیگر شــباهت هایی 
وجــود دارد. بر اســاس اطلاعــات موجود به نظر می رســد  مثلا 
معــدن دامغان نیمه تعطیــل بود که در شــروع کار این اتفاقات 
افتاده اســت. اگر گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس را در مورد 
ماجرای معدنجو بخوانیــم، درباره علت های مســتقیم حادثه، 
نمایندگانــی از معدن چی ها اعلام کرده بودنــد  میزانی از گاز در 
فضای معدن احســاس می شده ولی مسئولان معدن توجهی به 
این اخطار نداشــتند. الان هم بر اساس گزارش های منتشرشده از 
معدن دامغان، گویا قبل از ایمن سازی و تأییدیه تجهیزات معدن، 
معدن چی هــا را وارد معــدن کردند که این حادثــه اتفاق افتاد. 
به  نظر صیانت از ســرمایه مادی و تجهیزات  نســبت به سرمایه 
انسانی اولویت پیدا کرده است. در حالی که آنچه ماده ۹۵ قانون 
کار در مورد بحث بازرســی می گوید، حفاظت از نیروی انسانی را 

مقدم بر تجهیزات و نیروی مادی می داند».
این فعال حوزه کار به سیاســت های اشــتباه در حوزه معادن 
اشــاره می کند و بــاور دارد «مــا وارد اقتصاد معدن شــدیم، در 
حالــی که برای بنیان های حفاظت از ســرمایه مادی و انســانی 
برنامه ای نداریم. حتی در این زمینــه داده های کافی هم نداریم. 
مصوبات برنامه هفتم نشان می دهد که ما حتی سامانه جامعی  
درخصوص نقشه های زیرزمینی  معادن مان نداریم. حتی در بحث 
مجوزها نیز ســاماندهی خاصی نداریم. مــا وارد یک حوزه کاری 
ســخت و پرخطر  اما با حاشــیه سود بالا شــدیم، ولی بنیادهای 
سرمایه مادی و انسانی را رعایت نمی کنیم. حتی این حوزه کاری 
باعث صدمات متعدد محیط زیستی و جاده ای شده است. بنابراین 
ما به شــکل معکوس عمل کردیم. به طور مثال در همان مناطق 
معادن  به جای اینکه منجر به فقرزدایی شود، باعث بهره کشی و 
استثمار نیروی کار ارزان همان منطقه شده است. همه این معادن 
در صعب العبورترین مناطق اســتان ها یا شهرستان ها قرار دارند. 
بنابرایــن هر هدفی که ما در بحث اقتصــاد معادن دنبال کردیم، 
نقض شده است. از طرفی مسئله بازرسی در کشور، دچار چالشی 
شده که تنها یک توافق ضمنی است. یعنی در شرایطی که باعث 
متوقف شــدن چرخه تولید می شــود، آنجا بازرســی هم متوقف 
می شــود. متأســفانه در حوزه کار و کارگری ما با فقر آمار مواجه 
هستیم و اراده ای هم وجود نداشته تا این فقر آماری از بین برود. 
ما الان نمی دانیم چه تعداد کارگــر داریم، چه تعداد کارگر زن یا 
قرار موقت یــا پاره وقت داریم. بنابراین چــون آمار دقیقی وجود 

ندارد نمی توانیم تحلیل درستی هم در این زمینه داشته باشیم».
آسیب های معادن به باور اسماعیلی  بسیار ریشه ای تر است و 
باور دارد که حتی در زمینه زمین شناسی معدن و پراکندگی شان و 
نقشــه های جغرافیایی هم مشخص است که یک نقشه جامع از 
مطالعات زیرزمینی معادن وجود ندارد: «در زمینه میزان آسیب ها 
هم با همین نبــود داده ها و آمارها مواجه هســتیم. این اقتصاد 
روی پایه های متزلزلی ســوار است که منجر به حوادث این چنین 

می شود و به نظر من ادامه دار هم خواهد بود».

فعالان و کارشناســان حوزه کار معتقدند کارگران بســیاری در طول سال از بین می روند که حتی در فهرست آمار 
رسمی هم جای نمی گیرند؛ اما بر اساس همین اخبار منتشر شده از سال قبل، تا کنون بیش از ۱۳۲ انسان، به دلیل کار 
در معدن جان شــان را از دست داده اند. با این حال به نظر می رسد جان کارگران برای مسئولان معادن کشور چندان 
ارزشی ندارد تا به فکر استاندارد  سازی آن باشند. هر کدام از این کارگران، عزیز خانواده ای هستند که برای امرار معاش 
آنهــا پا در این فضا برای کار می گذارند. در این بین بازماندگان بســیاری از آنها حتی امکان مطالبه حق و حقوق عزیز 
ازدست رفته خود را هم ندارند و معمولا بدون هیچ حمایتی، آن خانواده رها می شود. بر اساس اطلاعات رسمی که 
سال قبل منتشر شد، در شش ماهه اول سال، یعنی از فروردین تا شهریور   سال ۱۴۰۳، حدود ۶۴ کارگر در معادن کشور 
به دلیل  اســتاندارد نبودن فضای ایمن، جان خود را از دست داده اند. پس از آن هم با وقوع حادثه طبس، ۵۳ کارگر 
دیگر به دلیل انفجار گاز بی جان شــدند. با این حســاب، تنها مرگ ۱۱۷ کارگر در سال قبل به صورت رسمی رسانه ای 
شــده است. بر اساس اخبار رســمی، در اولین روزهای بهار هفت کارگر و معدنچی در معدن مهاباد به دلیل ریزش 
معدن جان شــان را از دست دادند. پس از آن، اواســط فروردین    هفت کارگر معدن دیگر در معدن دامغان به دلیل 
مسمومیت گاز از بین رفتند. بیستم فروردین هم کارگر ۴۶ ساله دیگری در معدن بجستان به دلیل ریزش معدن فوت 

کرد و دو کارگر دیگر از همان معدن با آسیب جدی مواجه شدند.

مرگ ۱۳۲ کارگر معدن از فروردین سال قبل تاکنون

از فروردین سال گذشته تاکنون ۱۳۲ کارگر معدن جان خود را از دست داده اند
ایرنا
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